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  ترکيه- فريده نبی زاده: نويسنده

  ٢٠٢۵  می٠۴

  »قدم زدن روی تيغ«
  بخش چھارم

  »يونان« سفر 

انداز کردم و تصميم گرفتم دوباره تلاش کنم، اين بار به سمت  بعد از يک سال، چون سند قانونی نداشتم، کمی پول پس

 بلد پسر لاغر پاکستانی بود که تازه از کمپ آزاد راه. ام و گروھی ديگر از مھاجران به راه افتاديم با خواھرزاده. يونان

 وسايلمان را گرفتند و ما را ۀھم. ليس يونان ما را گرفتواما باز ھم از شانس نداشته بعد رسيدن به يونان ، پ. شده بود

  .از سختی سفر يونان چيزی نگويم که وحشتناک است .به ترکيه فرستادند

کمپ بزرگ با چندين طبقه و سيم خاردار . در استانبول برد Arnavutköy مپليس ترکيه ما را به کو کلام پۀخلاص

ما را به . رو شديم  وقتی وارد شديم، با افراد عصبی و پرخاشگر روبه. ھا  نفر در ھر بخش، پر از خانواده٢۵٠. بود

ن داشت، بايد ولفي تھر بخش يک. ام را از من جدا نکنند، گفتم شوھرم است که خواھرزاده برای اين. بردند A بلوک

زنان برای سرگرمی تسبيح  جا دادند در آن کيفيت و کم بود ولی آب فراوان می  غذا کم. خريديم تا تماس بگيريم کارت می

. سرنوشت بودند ھا بی ھا ماه خانواده. کردند رقصيدند، خودشان را سرگرم می خواندند، می ھا آواز می شب. ساختند می

ن ھم اصرار داشتند مسؤولا. کردند ھا را تشويق به بازگشت به افغانستان می آمدند و خانواده یبار م ای يک طالبان ھم ھفته

  .که برگرديد، ترکيه از شما خسته شده است

ھمه باوجود دردھای خود،   پيدا کردم،خوب و مطمئنیدر ضمن اين ھمه بدبختی دوستان  مد بودھاتفاقات عجيبی را شا

ياھا، ؤ فرزندش، يکی مثل من برای رسيدن به رۀيکی برای آيند:  آمده بودندھمه به دليلی. شديم مرھم درد ديگران می

  .کس از روی خوشی نيامده بود ھيچ. يکی برای کمک مالی به خانواده، يکی برای ازدواج

ما ام، ا ھای دوباره خسته ھا و شروع از شکست. بعد از دو ماه آزاد شدم و به استانبول برگشتم تا دوباره از نو شروع کنم

م رنک  ا اصلیۀم رنگ ناخوان ھايم باشد يا دغدغ اخواھد مانند دختران ديگر تمام نگرانی ای نيست گاھی دلم می چاره

ذشته ولی چنان پل ھای گذشته را شکسته ام که گکند برود به   لباس ھای آخرين مدل باشد گاھی دلم ھوس میو یمو

جز ادامه دادن با اين شرايط ندارم حالا ھم کار ای  چاره ھيچ راه برای رفتن نمانده است جز به جلو رفتن با اين حال

دانم ارزشش را دارد يا نه، ولی انسان  نمی. ياھايم بردارمؤکنم و منتظر فرصتی ھستم تا قدمی به سوی ر می

  ...زنده است" اميد "ۀانسان با کلم. ھايش ماجراجوست، عاشق رسيدن به خواسته
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سوی دنيا چيزی بھتر برايش وجود دارد؛ شرايط  کند آن ھميشه حس میی که انسان موجود ماجراجوست، ئاز آن جا

 که يک روز، وقتی سرش ئیھا ھاست و غافل از داشته ھميشه دنبال بھترين. بھتر، زندگی بھتر، آرامش و آسايش بيشتر

  .بيند ھا را می خورد، آن به سنگ می

 که ئیسوز است دوری از ديار و کاشانه؛ جا نشويم و وای که چه سخت و جا دانم گاھی ھمه سخت دلتنگ وطن می می

ديگر ھر ثانيه دلت ھوس بوی نان تنوری، . شوی اش می ھميشه بيزار بودی، ولی با کمی فاصله گرفتن، دلتنگ ھر لحظه

ھای  حتی گاھی دلتنگ بدترين کوچه و آدم. کند اش را می ھای تازه  پدری، بوی ميوهۀجوی آب، نم باران، بوی عطر خان

  .ای ای که گذرا بوده  شدهئیھاست غرق جا بينی ساعت ، میئیآ  و تا به خود میشوی جا می آن

ھای جديد برای خودش  رود، داستان حد مرگ می، ھدفی، تا سرئیانسان به اميد رسيدن زنده است؛ گاھی برای رؤيا

 .شود ه فراموشی سپرده میدھد و ب ھا جان می ھا، در مسير ھمين ھدف سازد و گاھی در ميان ھمين داستان می

  .آزارد  به شکلی متفاوت می را ردیف  ست، درد ھر ماجرای ھر آدمی متفاوت از ديگری

گاھی دلم . کنم ھاست با آن زندگی می ست که سال ئی کوتاه و دور از جزئيات من نيز، برای رسيدن به رؤياۀقص

ھا  دختر، دردھايش را تحمل کردی، شب«: کند خواھد دست بکشم و تسليم شوم، ولی کسی در گوشم زمزمه می می

 .ست ، صبح روشنیریات ن ھر شبايصبور باش که پا. ات را خرجش کردی برايش بيدار ماندی، وقت، انرژی و جوانی

ھا گريه کنم و روز بعد دوباره موھايم را ببندم و  شود شب ھمين رؤياست که باعث می. برای ھمين ھدف از وطن گذشتی

  .ی خسته ھستم ولی بايد ادامه بدھمخيل .از نو شروع کنم

  .اند رؤيای من شبيه خواب ھزاران دختر افغان است که ميان داشتن و نتوانستن گير کرده

اميدوارم اين داستان، اميدی باشد . تان که اين داستان را تا آخر خوانديد مندی در آخر ھم سپاسگزارم از لطف و حوصله

  .تان دافبه اھ برای ادامه دادن زندگی و رسيدن

تان از نقص وعيب ھای نوشتار و ی  بزرگوارا و بديی که دارد بپذيرئو در ضمن داستان را با تمام نقص و عيب ھا

ات را برای نگرفتن زمان ارزشمند شما از قلم ئيخيلی از جز. ام، چشم پوشی کنيد  به عنوان اولين نوشتهئیاملا

  ! يار زنده صحبت باقی.....انداختم

 

  


